
به تابعه  شعر عمعقي شعر فارسي با نگاهي

1علي رضا شعبانلو

 چكيده
و الهامي و شور و شاعر بدون داشتن انگيزه اي دروني بي گمان سرودن كار آساني نيست

بر انگيزد نمي تواند شعر بسرايد و نقد ادبي معاصر،. كه وي را به سرودن در روانشناسي
و انگيزه را در ناخود آگاه شاعر مي دانند در حاليكه گذشتگان باور سرچشمة اين شور

به. داشتند كه شعر را موجوداتي ديگر از عالمي ديگر به شاعر الهام مي كنند يونانيان
و تازيان نام اين الهام گر را تابعه نهاده  و موسيقي موزه مي گفتند و شعر خدايان هنر

و ايرانيان باستان با عناويني چون سروش از آن نام مي بردندبودند و فروهر .، دئنا
و در آن و ادب تازي آشنا بودند به دليل آن كه نخستين شاعران فارسي سرا خود به شعر
از آغازين روزهاي پيدايش شعر فارسي دري، اعتقاد به تابعه نيز به شعر  دست داشتند،

ا. فارسي راه يافت از تابعه با وجود آن كه عمعق بخارايي در اشعار باز مانده ز خود صراحتاً
در جريان سرايش اشعار وي كاملاً محسوس نامي به ميان نياورده است اما حضور تابعه

و گاهي خيال وي  هر لحظه به شكلي ظاهر مي شود؛ گاهي نسيم زلف يار است و است
مي،اين تابعه.و زماني نيز رسول بخت است از خواب شباهنگام به سراغ شاعر او را و رود

ميب و به پايان و شاعر از زبان اين تابعه شعر را شروع مي كند اين شيوه.بردر مي انگيزد
در اشعار خود با اندكي تغيير به كار گرفت .را بعدها انوري

:واژگان كليدي
. تابعه، الهام، عمعق

و تدب فارسي1 .دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه استاديار گروه زبان
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 مقدمه

 ابونجيب شهاب الدين عمعق بخارايي
ج و نشاني از شاعر نيست، در يكي دو قصيدة نسبتاً.ز آن كه اهل بخاراستدر اشعارش هيچ نام

.كامل هم كه از او بر جا مانده، تخلصّ خود را نياورده است كه از اشعارش نام او را بتوان دريافت
و سيد سراج الدين سراجي سگزي از ). 702ص(نامدمي»عمق« صاحب عرفات العاشقين او را

ص :ذكر كرده است» عمعق«و» عمق«ورت شاعران قرن هفتم در بيتي نام او را به دو
عمق آيد باز به گاه مدح تو تحسين كند مرا عمعق« »كرم پناها گر جان به

)29ص: 1339عمعق بخاري،(
و كامل او به»عمعق«از اين بيت آشكار مي شود كه تخلصّ اصلي بوده اما براي سهولت در تلفظ

اس»عمق«صورت .تدر زبان مردم رواج داشته
و سفينه هاي شعر جنگ ها نام-كه از نظر نگارنده گذشته است-جز اين ها، در همة تذكره ها،

او(او را تأييد مي كند اين»عمعق«اما دلايلي كه صورت.را عمعق نوشته اند) احتمالاً نام شعري
و است كه معاصرين عمعق مانند انوري، سوزني سمرقندي، اثيرالدين اخسيكتي، ذوالفقار شرو اني

الاشعار سال تقي الدين كاشاني در خلاصة. فريدالدين احول اسفرايني او را به همين نام خوانده اند
: 1382هدايت،(ق.ه542سال مجمع الفصحاو) 206ص(ق.ه 543وفات عمعق را 

. نوشته است)1268ص
 ممدوحان عمعق

مي نام چهار تن از ممدوحان عمعق را از اشعار برجاي ماندة :توان دانستشاعر
و.ه460ابوالحسن شمس الملك نصير الدوله ناصر الدين ،وي در سال«.1 ق به سلطنت نشست

قسمت اعظم قصايد عمعق كه اكنون در دست است در مدح.ق در گذشت.ه 472در زامبوربه نقل
و و نيز قديمترين ملوك از سلاطين خانيه كه نامي از او در ديوان عمعق جود اين پادشاه مي باشد

).295-289صص:1314صفا،(»دارد همين خاقان است
ديگر ممدوح عمعق سلطان خضرخان بن طفقاج خان ابراهيم بن نصر ارسلان معروف به ايلك.2

بن علي بن سليمان بن موسي بن عبدالكريم ستق بغرا، برادر شمس الملك نصر است كه بعد از 
از به امر ملكشاه بر تخت,ق.ه 472وفات شمس الملك در  و بعد سلطنت ماوراء النهر نشست
).233ص: 1385نظامي عروضي،(اندك مدتي وفات يافت

در.3 و دست نشاندة سنجر كه ق چون.ه 526ركن الدين محمود بن محمدبن سليمان خواهر زاده
و سلطنت سمرقند داد . حسن تكين وفات يافت پادشاه سلجوقي او را حكومت

).ق.ه465-455سلطنت(الب ارسلان سلجوقي.4
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 آثار او
و رباعيات شاعر مي شود.1 در ميان اشعار عمعق،بيتي هست.ديوان اشعار كه شامل قصايد،قطعات

و غزل(كه در آن از گونه ادبيِ غزل نام برده كه منظورش رباعي  و برخي نسخه ها نيز)قول است
ك از صاحب عرفات. رده اندغزل هاي او سخن رانده اند اما در مقام مثال، رباعيات او را ذكر

ام«:العاشقين مي نويسد و. شخصي مي گفت كه ديوانش را در هند قريب به هفت هزار بيت ديده
غير از عرفات العاشقين در هيچ ). 702ص(»نزد بعضي ياران تا سه هزار بيت خود جمع هست

و برخي نيز مانند هفت اقليم و مخزن) 1587ص(تذكره اي از موجود بودن ديوانش سخن نرفته
صراحتاً مي گويند كه ديوان اشعار وي در ميان نيست اما اشعارش بسيار متداول) 378ص(الغرايب
. است

مي.2 و گفته اند كه اين منظومه را در دو بحر و زليخايي نسبت داده بيشتر نسخه ها به او يوسف
از.توان خواند و باقي ماندن فقط يك بيت آن را كه قابل تقطيع به يان ريپكا از ميان رفتن منظومه

).47:1364يان ريپكا،(دو بحر است، دليل ذوبحرين دانستن اين منظومه بيان مي كند 
 ٭٭٭

 1307ديوان شهاب الدين عمعق بخارايي كه حاوي بخشي از اشعار اوست نخستين بار در سال
بيت 627ش از روي نسخة خطي كتابخانة آقاي نخجواني در تبريز به چاپ رسيد كه شامل.ه

و و رشيدالدين«است در ميان آن ها اشعاري است از شاعران ديگر بجز عمعق مانند لامعي گرگاني
و سعدي و شمس الدين طبسي و امامي هروي سپس).24،ص1339عمعق بخاري،(»وطواط

و به همراه  و سفينه ها استخراج كرد مرحوم سعيد نفيسي مقداري از اشعار عمعق را از تذكره ها
ا به چاپ) بدون تاريخ(ي كه بر گرفته از مطالب تذكره هاست با نام ديوان عمعق بخاريمقدمه
اي. رساند .بيتي از ابوالعلا عطاءبن يعقوب وارد شده است35در اين ديوان نيز قصيده

و تصحيح اشعار عمعق بخارايي به عنوان پايان نامة مقطع 1383نگارنده در سال به جمع آوري
و ادب و دكتر دكتري زبان يات فارسي زير نظر استادان ارجمند دانشگاه يزد ،آقايان دكتر ملك ثابت

و توانست  و تصحيح نمايد 819جلالي پندري پرداخت . بيت از اشعار تقريباً مسلم او را گردآوري
در اين مقاله كه بر اساس تصحيح حاضر نوشته شده است شيوة غالب عمعق در سرايش اشعارش

و ما از آن با عنوان تابعه عبارت مي كه معمولاً از  زبان خيال يار يا نسيم زلف وي روايت مي گردد
. كنيم بررسي مي شود

 تابعه
و در انواع علوم«درست است كه شاعر بايد سليم الفطره، صحيح الطبع، جيد الرويه، دقيق النظر

و در اطراف رسوم مستطرف به، اما)47ص: 1385نظامي عروضي،(»متنوع باشد اين شرايط
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و استادان ادبيات بدين اوصاف. تنهايي براي سرودن شعر كافي نيستند بسياري از منتقدين ادبي
و از مرز كتاب  و يا اگر شعري سروده اند، در طبايع مؤثر نيفتاده متصّف بوده اند اما شاعر نبوده اند

و« بي گمان.و دفتر فراتر نرفته است الهام شاعرانه است، وجود شرط اول براي شاعر وجود شور
و نوا آورد و مرموز كه تار دلش را به ارتعاش اين ). 115ص: 1381 زرين كوب،(»نفخه اي نامرئي

و برخي درخارج از وجود شاعر به عبارتي ديگر. الهام شاعرانه را برخي در درون شاعر جسته اند
و گذشتگان علماي نقد ادبي معاصر، معتقدند الهام شاعرانه از ناخود آگاه  شاعر سرچشمه مي گيرد

و بر زبانش املا مي  بر اين باورندكه شعر را از عالمي ديگر، موجوداتي ديگر به ذهن شاعر القا
. كنند

و در ميان برخي ملل كهن، با وجود اختلافات فرهنگي اما عقايد تقريباً يكساني دربارة منشأ شعر
ر. عوامل مؤثر در شاعري وجود دارد ا از عالمي خارج از وجود شاعر مي دانستند كه به آنان شعر

و جن مي شد وسيلة موجوداتي كه الهه يا فرشتة شعر يا تابعه گذشتگان. ناميدند به شاعر تلقين مي
و هر كس توانايي گفتن چنين سخناني را  هنگامي كه مي ديدند شعر با سخنان عادي فرق دارد

مي. شاعر مي دانستند ندارد، منبع آن را از جايي برتر از وجود از سوي ديگر شاعران نيز وقتي
و به مرزهاي) خود آگاهي(ديدند كه فقط در موقعيت هاي ويژه؛ وقتي كه از خودي خود رستند مي

ناخود آگاهي دست مي يافتند مي توانستند به سرودن اشعار دست يازند، بر اين باور شدند كه شعر 
و پيوند با عالم خارج بدان دست از دنيايي خارج از دنياي شاعر است و شاعر به وسيلة ايجاد ارتباط

و هر دو را از عالم راز مي يابد، از همين روست كه نظامي گنجوي، شاعري را هم سطح پيامبري
:و نهان مي داند

 پردة رازي كه سخن پروري است سايه اي از پردة پيغمبري است
ص1ج:1377نظامي،( ،23(

ع :بدالرزاق اصفهاني شعر را هديه اي از سوي روح القدس مي شماردو
 ما مـرد مـديح تـو نباشيـم ولـيـكـن اين زقة روح القدس است از ره الهام

)263ص: 1379عبدالرزاق اصفهاني،(
و اعراب، اعتقاد به منشأ فوق بشري شعر وجود دارد و روميان . در اساطير ايرانيان، يونانيان

و روم، در : 1381لوسيلا برن،(است) مادر(letoو لتو) پدر(كه فرزند زئوس» آپولون«اساطير يونان
و)18ص و موسيقي، و زندگي چوپاني است خداي ترانه و رقص علاوه بر اين كه خداي كمانداري

و موسيقي نيز هست و برخي علوم كه به نام. رهبر الهه هاي شعر الهه هاي شعر، موسيقي، هنر
و در كوه المپ جاي دارند) Musae(ه يا موسهموز نهُ تن اند اينان دختران. شناخته مي شوند

و منموسونه هستند كه  ، الهة شعر غنايي؛)Euterpe(، الهة تاريخ؛ ائوترپه)Clio(كليو«زئوس
، الهة تراژدي؛ ترپسيخوره)Melpomene(،الهة كمدي؛ ملپومنه)Thalia(تاليا
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)Terpsichore(رق و پانتوميم؛ پول)rato(ص؛ اراتو، الهة  هيمنياي، الهة شعر عاشقانه
)Polyhymnia(الهة شعر استعلايي ،i؛ كاليوپه)Calliope(و و شعر رزمي؛ ، الهة زباناوري

الهه هاي. است) 358ص: 1385مايك ديكسون كندي،(»، الهة ستاره شناسي)Urania(اورانيا
ب و و موسيقي به نوازندگان، نوازندگي .ه شاعران شعر مي آموزندشعر

و يا شيطاني دارد كه به او شعر در ميان اعراب قديم نيز اعتقاد بر اين بود كه هر شاعري جن
يا. تلقين مي كند و و شيطان و پيرو«چون آن جن شخص شاعر است روح نامرئي همه جا همراه

صحاشية همايي در پاورق: 1341عثمان مختاري،(»اند او را تابعه ناميده و الهام ). 230ي وحي
اند كه هر كس شيطانِ او نيرومندتر باشد مي پنداشته« شعري، چندان نزد اعراب معتبر بود كه 

كه) ابوالنجم عجلي(شعرش بهتر است به همين دليل يكي از شعراي عرب مدعي شده است
د يگران شيطان همة شعرا مؤنث است ولي شيطان او، مذكّر است پس شعرش نيرومندتر از شعر

):457ص: 1376شفيعي كدكني،(»است
و شيطاني ذكر و كل شاعر من البشر شيطانه انثي  انّي

و» سروش«در انديشة ايرانيان باستان، كه مبتني بر متن اوستاست، نيز به عنوان پيك ايزدي
در). 1008ص: 1384دوستخواه،(آورندة سخنان اهورايي شناخته مي شود از از اين رو اشعار برخي

:شعرا دورة اسلامي ايران، سروش آورندة پيام غيبي ناميده شده است
 لطف الهي بكند كار خويش مژدة رحمت برساند سروش

)178: 1383حافظ،(
از» فروهر«و» دئنا«علاوه بر اين، در اوستا از ايزد بانواني به نام سخن رفته است كه مي توانند

ت به» تابعه«ناسبي با يك سو و از سوي ديگر با آنچه كه در آثار هرمسي » طباع تام«داشته باشند
و در انديشة كساني چون سهروردي يافت مي شود مي تواندمربوط باشد . معروف است

و وجدان« دئنا در اوستا و حس روحاني) 161ص: 2/1377پور داوود،(»به معني تشخصّ معنوي
ك را«.ه يكي از پنج قوة باطني انسان در اوستا به شمار مي رودو ايزدي انسان است اين قوه

و بدي اعمالش آگاه  آفريدگار در باطن انسان به وديعه گذاشته تا هماره او را از نيكي
دئنا در سومين روز مرگ انسان در سر پل چينوت با تجسم ). 588ص: 1/1377پورداوود،(»سازد

اس(كردار فرد متوفي خود را به مرده مي نماياند، اگر متوفي انسان نكوكاري باشد،)تمنظور مرد
دئنا به صورت دختري زيبا نمودار مي شود اما اگر فرد درگذشته انسان بد كرداري باشد به شكل 

و بدو مي پيوندد و پتياره ظاهر مي شود ص(زني زشت به) فروتي(فروهر). 160همان، نيز در اوستا
از«. انة درون انسان ذكر شده استعنوان يكي از قواي پنجگ فروهر صورت معنوي هر يك

اين. مخلوقات اهوراست كه براي محافظت صورت جسماني مخلوقات از آسمان فرود آمده است
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همان،(»انسان بسته مي شود تا دم مرگ او را محافظت كند فرشته موظف است از وقتي كه نطفة
 ). 591ص

است كه بعدها درانديشة فيلسوفان ايراني از آن جمله سهروردي» طباع تام«فروهر بسيار شبيه به
اي. در آثار هرمسي، معلم روحاني هرمس است» طباع تام«. با تأثير از آثار هرمسي پيدا شد فرشته

و از او با عنوان پدر روحاني ياد مي كند كه به اذن  است كه هرمس با او ديدارهاي روحاني دارد
سهروردي سخنان.و مي كوشد تا نقص وي را به كمال تبديل كند خدا بر هرمس وارد شده

من«:هرمس را دربارة اين ذات روحاني چنين روايت مي كند يك ذات روحاني همة معارف را به
تو: داد، پس در اين هنگام به او گفتم تو كيستي؟ سپس او به من گفت من طباع تام

شب). 627ص: 1364ديناني،(»هستم يه همان صورتي است كه در يك اين طباع تام
بر مكاشفة و او را به سوي سرّ خلقت رهنمون مي شود» بليناس«روحاني بليناس. ظاهر مي گردد

ص(مي گويد كه آن صورت مانند صورت خودم بود و« ). 630همان، مي توان طباع تام را نام
نفس دانست كه هم حامي چهرة ديگري از همان فروتي نفس انساني يا فرشتة دئنا يا منِ آسماني 

و فرزانگي است و هم راهنماي فيلسوف به سوي خرد ).318ص: 1375پورنامداريان،(»و نگهبان
. جاي پاي طباع تام هرمسي را نه تنها در انديشة فلاسفه، بلكه در آثار مانوي نيز مي توان ديد

و همزادي با نام پيغمبر ايراني، ماني، سخن مي راند كه به ماني»توم«در نوشته هايش از فرشته
iتوم«. وحي مي آورده است i ازTauma و در متن هاي مانوي به فارسي ميانه سرياني است

مي دانيم كه در آثار).71ص: 1381ابوالقاسمي،(»آمده است به معناي همزاد مذكر» نرجميگ«
و مانوي، مي« شعر وادب جايگاه رفيعي دارد ركن اساسي سخن را تشكيل

).9ص: 1383يرفخرايي،م(»دهد
i، سنايي غزنوي در ادبيات فارسي نيز شاعران بزرگي چون رودكي، ناصر خسرو، نظامي گنجوي i i 

iو جمال الدين عبدالرزّاق اصفهاني vبه پيروي از شاعران عرب، در اشعار خود از تابعه نام برده اند ،.
و بوي خود را اين تفكر يعني تلقين شعر به وسيلة تابعه اندك اندك در شعر فار« از سـي رنـگ

يعني شاعران از وجود. دست داد اما به طور كلي ازميان نرفت بلكه به گونه اي ديگر ظهور كرد
و عنوان خاصي ندارد،. يك نيروي غيبي براي تلقين شعر سخن گفتند اما اين موجود برتر نام

و فرمان او را نمي شكند صص1381آقا حسيني،(»اگرچه شاعر با او آشناست ،93-73.(
از« يات كه پيدايش شعر را اين نظر به چيزي خارج از روان بشري نسبت داده، از نظر بسياري

و منتقدان دويست سال اخير مردود شناخته شده است و نقد ادبي جديد، اين. فلاسفه روانشناسي
و الهام شاعرانه را كه خود پديده اي رواني درشاعر است،  فكر را كاملاً از صحنه دور كرده اند

).103ص: 1380براهني،(»آن ساخته اند جانشين



49 عمعق فارسي با نگاهي به شعر شعري تابعه

و هر عنواني مانند آن نام ببرد اشعار خود عمعق بخارايي نيز بي آنكه صراحتاً از تابعه يا فرشتة شعر
در قصايد عمعق، اين تابعه هر لحظه به شكلي بيرون مي آيد؛. را از زبان همان تابعه نقل مي كند

خ و شاعر را از و از زبان معشوق دلبر، شروع به گاهي نسيم زلف يار است واب شبانه بر مي انگيزد
و از زبان  و در حقيقت قصيده سخن يار سخن سرايي مي كند كه تاپايان قصيده ادامه مي يابد

:اوست
زلـيـنس سيـم صنـميـف آن بـمرــوبـن از خوابگهـرا سرر كرد دوش
بـبانـانـل افشـگ پيـكم گذرـالينـه  وق دلبرـي داد ازآن معشـامـرد

هـگفتدـامـنيانـاي سست پيم«:ز گفتـعتاب آمي تـه بـاي رـرابـو
)268ص: 1387عمعق بخارايي،(
:گاهي خيال يار است كه باز به روش بالا قصيده را تا پايان مي سرايد

صنـخي سـال آن  ...نمود به من به خواب دوش يكي صورتيم ذقنـسي روقدـم
فتـغل اميد من،كه مرا دريغا:چه گفت؟گفت همـط مهدريـاد و ظنـترـوفا و

صص( )292-293همان،
و دلرباي نيكو روي است و لعبت بربر :گاهي خود صنم

چ ، گـسپيده دم از نهـو  ان شد گوهرين پيكرـردون
روشـمبرآ تـد روز فيـن از گـاب  ...رــون منظــروزه

و صد افسون به روزهب  آورده اين شب را صد نيرنگ
پـاهـه ناگـك آمـديـان زـد  ...بـربـرتـدور آن لعبد

، چرايي اين چني: مرا گويد كه ل؟ـن غافـاي بيدل
مـمستوـچ  ...انده اندرگل ،نشسته عاجز ومضطرـي

)273-274صهمان،(
و به پاي منبر خطيب شب مي گاهي نيز رسول بخت است كه شاعر را به مجلس آسمان مي برد

و به پايان مي رسد و از زبان شب ادامة قصيده جاري مي شود :نشاند
بـرسول بخ مـت  ...ظلام به ضياء بدل زد بدان گهي كه فلكامـپي داد دوش بنـدهنـه

ص( )283همان،
وv.در آثار شاعران پيش از عمعق وجودندارد اين شيوه هرچند در اشعار رودكي از تابعه سخن رفته

و بيان ناتواني شاعران از  و علو مقام ممدوح در خمرية معروف خود، براي نشان دادن ارجمندي
:سرودن مدحي كه سزاي او باشد مي گويد 

و شيطانورچـه دو صـد تابعـه فـريشتـه داري نيز پري با هر چـه جنيّ و ز
و فراز آر آن كه بگفتـي چنـان كه بايد نتـوان و خيـز  گفت ندانـي سـزاش

و انوري،( )81ص: 1381شعار
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و چرخ فلك كه سال ها او را در دام هواهاي و ناصرخسرو هم در شكايت از فريبندگي زمانه
و دنيوي گرفتار كرده بود، جهت آنكه سخن خود و فراتر از حد انساني بنماياند نفساني را معتبركند

:آن جمله را از زبان تابعه بيان مي گويد
 بازي گـري اسـت ايـن فلـك گردان امــروز كــرد تـابـعـه تـلـقـيـنـم

)319ص: 1373ناصر خسرو،(
ر ياري نظامي گنجوي نيز در آغاز خردنامه از سروشي سخن مي راند كه به شعرا در سرودن شع

و مي گـويد خـود وي نيز چنان ياري گري در نهان داشته كه به وي شعر تلقين مي مي رساند
:كرده است

هر كه را كو سخن گستر است سروشـي سـراينـده يـاريـگر است  دل
از خـون مـغز از ايـن پيشتـر كان سخن هاي نغز بـر آوردي انـديشـه

د در نهـفـت كـه با من سخن ها پوشيده گفـتسـراينـده اي  اشـتـم
)1115-1116صص: 1377نظامي،(

:وي در جاي ديگر از خضر به عنوان الهام بخش اشعار خود ياد مي كند
 مـرا خـضـر تعليـم گـر بـود دوش بـه رازي كـه نايـد پـذيـراي گوش

من كـه اي جامـگي خـوار تـدبيـر من  زجـام سـخـن چـاشـنـي گير
ص( )822همان،

و نظامي گنجوي نمي توانند پيشرو عمعق باشند؛ زيرا رودكي فرشتة شعر و ناصرِ خسرو اما رودكي
و هيچ نشانه اي از حضور آن در روند آفرينش اشعار رودكي  و فقط يك بار از تابعه نام برده ندارد

هم. ودن شعر به ياري شاعر نيامده استنيست؛ يعني تابعه فعالانه در سر در اشعار ناصر خسرو
و دگر هيچ نگفته و يك جمله به او تلقين كرده است . فقط يك بار فرشتة شعر به سراغش آمده
و گاهي نيز و راز بر زبان وي جاري مي كند و اشعار پر رمز نظامي هم كه مي گويد تابعه اي دارد

از. متفاوت از عمعق در بهره گيري از تابعه داردخضر تعليم گر اشعار اوست روشي  هنگامي كه
سروش سخن مي راند به همين نكته اكتفا مي كند كه بگويد سروش به شاعران شعر تلقين مي 
و هنگامي هم كه در شرفنامه از خضر به  كند اما از اين تلقينات نمونه اي به دست نمي دهد

ر به وي فقط پند مي دهد تا سخنان پيش گفته را نگويد عنوان تعليم گر اشعارش ياد مي كند، خض
و و در آن جا شاعري كند خضر نيز مانند ....و از ميان شهر ها فقط در عراق سكني گزيند

. سروش، در جريان آفرينش شعر، عملاً دخيل نيست
و خيلي از در اغلب.داو از زبان عمعق مي سراي،را اشعارولي فرشتة شعر عمعق، بسيار فعال است

و سخنان تابعه است و شاعر فقط راوي اشعار اين. اشعار عمعق، تابعه از آغاز قصيده با شاعر است
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و بعد از او مورد توجه انوري، شاعر سترگ و پويايي داده گونه آغازهاست كه به شعر عمعق طراوت
و دگرگوني .و پيامبر قصيده، واقع شده است؛ اما با اندكي تفاوت

ت :فاوت بدين گونه استوجوه
و قافيه،انوري شعري را كه از زبان تابعه نقل شده.1 به صورت قصيده يي مستقل با همان وزن

و بدين روش تجديد مطلع مي كند؛ در حالي كه عمعق بسيار  پس از شعر خود مي آورد
و اصلاً در پي تجديد مطلع نيست،نامحسوس .رشتة كلام را به دست تابعه مي سپارد

و از آن به عنوان تخلصّ.2 علاوه بر اين انوري سخنان تابعه را فقط در بخش مدحي مي آورد
استفاده مي كند؛ اما در بيشتر قصايد عمعق جز يكي دو بيت نخست، بقية ابيات از زبان تابعه 

.هستند
و سپس تابعه شعر خود.3 و تابعه، گفتگويي درچند بيت در مي گيرد به ديگر آن كه ميان انوري را

 براي نمونـه. انوري مي دهد؛ اما در شعر عمعق گفتگويي در ميان نيست
:بيت هايي از يك قصيدة انوري را مي آوريم

 كــه بــر صـــدر روزگـار-دي بـامــداد عـيــد
 هـر روز عـيـــد بــاد بــه تـأيـيــد كــردگـــار

از وثـاق بـه صـحــرا  بــرون شــــدم بـر عـادت
از ابـنــاي روزگــــار دو آشـنـــا هــم  بـا يــك

 شـاگـردكـي كـه داشـتـم از پــي همـي دويـد ...
 گفتـم كــه خـيــر هسـت مـــرا گـفـت بـاز دار

 تــو گــرم كــرده اسـب بـه نـظـاره گـاه عـيــد
در انـتـظــارعـيــد تـــو در وثـ  ـاق نـشسـتــه

و رفـتــم بــه خـانــه زود  القصــه بـازگـشتــم
و بـاز بـبـسـت از پـس اسـتــوار viدر بـاز كــرد

 در مـن نـظـر نـكـرد چـو گـفـتـم چه كـرده ام
 گفـت اي نـدانـمـت كـه چـه گــويـم هـزار بـار

در شـه و تــو روز عيـــد  ـــر تــن زده امـــروز
 فــردا تــرا چــه گــويـد دستـــور شـهـــريار

 گفتم چه گويمت كه در اين حق به دست توست
و مـعـشـوق حـق گــزار  اي نـاگـزيــر عـاشـق

ز شـرم آن كـه در ايـن هـفـتـه بيشتـر  ليـكـن
در خـمــار و روز  شــب در شـــراب بـــوده ام
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 تـيــب خـدمـتــي كـه ببـايـد نـكـــرده ام تـر
 كـمتــر بـراي تـهنـيـتـي بيتكــي ســه چــار

 گفتـا گـرت زگـفـتـة خـود قـطـعـه يـي دهـم
و آبــدار  مـانـنـد قـطـعـه هــاي تـو مـطـبـوع

 پـس گفتـمـش كــه بيتــي ده بـر ولا بـخـوان
و قـافيـه چـون بـرده اي به كار  تـا چيست وزن

و آواز بـــر كـشـيــد  آغــاز كـــرد مـطـلـــع
در شـاهــوار  وانـگــاه چــه روايــت چـــــون

 كــاي كـاينـات را بـه وجـــود تـــو افـتـخــار
ز آفـريـدگ و كــم از آفـريـنـش vi...ـاروي بيش i 

:نتيجه
و خدايان به شاعران الهام مي اغلب ملل كهن باور داشته اند كه شعر را موجوداتي چون فرشتگان

.كنند
و منتقدين ادبي معاصر، اين الهام بخش شعر را درون ذهن خود شاعر مي جويند نه در روانشناسان

.دنيايي خارج از وجود شاعر
ز و به اشكال گوناگون از قبيل چهرة تابعه در شعر شاعران فارسي بان، در گذر زمان تغيير كرده

و غيره نمود يافته است . هاتف، خيال يار، نسيم زلف يار
و عبدالرزّاق اصفهاني پيش از عمعق بخاري از كساني چون رودكي، ناصر خسرو، نظامي گنجوي

از اين. خود بهره نگرفته اند تابعه در اشعار خود نام برده اند اما از نيروي تابعه در سرودن اشعار
ميان فقط نظامي گنجوي در برخي از ابيات خود به نقل سخنان الهام بخش شعر خود پرداخته 

.است
در اشعار خود استفاده نكرده است اما در روند آفرينش قصايد وي، نقش» تابعه«عمعق از واژة

به شكلي بيرون مي آيد؛ گاهي در قصايد عمعق، اين تابعه هر لحظه. فعال تابعه محسوس است
و از زبان معشوق دلبر، شروع به  نسيم زلف يار است كه شاعر را از خواب شبانه بر مي انگيزد
و از زبان  و در حقيقت قصيده، سخن يار سخن سرايي مي كند كه تاپايان قصيده ادامه مي يابد

و رسول بخت است و گاهي نيز خيال يار، خود يار . اوست
.شيوة عمعق را با اندكي دگرگوني در اشعار خود به كار برده است انوري اين
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و فرهنگي .علمي
و قاسم غني، چاپ دوم،،)1383(حافظ، ديوان- انتشارات كتابسراي تهران، بر اساس نسخة محمد قزويني

.نيك
ج)1384(دوستخواه، جليل- .، چاپ نهم، تهران، انتشارات مرواريد2، گزارش اوستا،
در فلسفة سهروردي، تهران،)1364(ابراهيمي ديناني، غلامحسين- و شهود انتشارات، شعاع انديشه

.حكمت
.، شعر بي دروغ شعر بي نقاب، چاپ نهم، تهران، انتشارات علمي)1381(زرين كوب، عبدالحسين-
و حسن انوري- .اميركبير:، گزيدة اشعار رودكي، چاپ ششم، تهران)1381(شعار، جعفر
.، تازيانه هاي سلوك، چاپ دوم، تهران، انتشارات آگه)1376(د رضاشفيعي كدكني، محم-
.به تصحيح وحيد دستگردي، تهران، انتشارات نگاه، ديوان،)1379(عبدالرزاق اصفهاني-
و پيتر گندي- .نشر مركز، هرمتيكا، ترجمة فريدالدين رادمهر، تهران،)1384(فرك تيوتي
و روم، ترجمة رقية بهزادي،تهران، انتشارات، دانش)1385(كندي، مايك ديكسون- نامة اساطير يونان

.طهوري
و نشركتاب:،ديوان،به اهتمام جلال الدين همايي،تهران)1341(مختاري،عثمان- .بنگاه ترجمه
.ققنوس فرشتة روشني، تهران،،)1383(مير فخرايي، مهشيد-
.انتشارات نگاه:ران، ديوان، به كوشش منصور جهانگير،ته)1373(ناصر خسرو-
، چهار مقاله، به تصحيح محمد قزويني، به كوشش محمد معين، چاپ سوم،)1385(نظامي عروضي-

.تهران، زوار
بر اساس نسخة وحيد دستگردي،)1377(نظامي گنجوي- .تهران، انشارات صفي عليشاه، كليات خمسه،

 مقالات)ب
و علوم انساني تبريز،،نشرية»فرشتةشعر«،)1381(حسين حسيني،آقا.1 ،45سال دانشكدة ادبيات

.73-93صص،185شمارة
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 پايان نامه)ج
و تعليق علي رضا شعبانلو، با راهنمايي استادان)1378(عمعق بخارايي.1 دكتر مهدي:، ديوان، به تصحيح

و دكتر يداالله جلالي پندري، پايان نامة دكتري، دانشكدة دا ملك ثابت و ادبيات فارسي يزدزبان . نشگاه

:پي نوشت

i.و متعالي .يعني شعر آسماني
ii .و:ك.ر. آمده است كه نام خداست» آتوم«در آثار هرمسي به صورت پيتـر گنـدي، هرمتيكـا، ترجمـة فريدالـدين تيوتي فرك

.، در اكثر صفحات از آتوم سخن گفته شده است1384 نشر مركز، رادمهر، تهران،
iii .اين به تلقيـن تابعـه در بند آن به تخييل بيهده خرسند 

ص( )53حديقة الحقيقه،
iv .ديوان عبدالرزاق به تصحيح وحيد دستگردي بيت مورد نظر به صورت زير است 348در صفحة :

 گـوينـد كــه نابغـه كـنــد تلقـيـــن شعـر چــو قصـيـده اي كـنـد انشـي

 روح الـقـدســم هـمـي كـنـد امـلـي مـن بنـده چـو مـدح تـو بـر انـديشم

و گويا در آن زمان افسانة تلقين نابغـه مشـهور بـوده«:و مصحح دربارة نابغه در پاورقي نوشته است شاعر معروف عرب است

و عدم اطلاع مصحح موجب شده تا وي چنين توضيحي بياورد.»است » شعر«در مصرع دوم نيز به جاي. مسلماً قرائت نادرست

در. ايد شاعر باشد كه در حروف چيني اشتباه شده استب صورت درست اين بيت از مقاله اي كـه اسـتاد همـايي دربـارة تابعـه

و مثالي از جمال الدين عبدالرّزاق اصفهاني آورده، گرفته شد : پاورقي ديوان عثمان مختاري نوشته

 عـر چـو قصـيـده اي كـنـد انشـيگـوينـد كــه تابـعـه كـنـد تلقيـــن شا

 مـن بنـده چـو مـدح تـو بـر انـديشم روح الـقـدســم هـمـي كـنـد امـلـي

ص عثمان مختاري،( )230ديوان، پاورقي
v.هم و فرخي زرين كوب،سيري در شعر(كه به اعتقاد زرين كوب، عمعق از آنان پيروي كرده-در اشعار عنصري

.موردي كه از تابعه يا تلقين كنندة شعر نشان دهد مشاهده نشد)49ي،صفارس
vi .و باز ببستم .يعني در را باز كردم
vii .وي. 178انوري ابيوردي، ديوان، جلد اول،ص نيز اين شيوه)29،ص1ج(علاوه بر اين، در قصيدة شمارة سيزده ديوان

.رعايت شده است


